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«يوسا» بار ديگر به تئاتر مى رود

 شـرق: ماريو بارگاس يوسا بار ديگر به تئاتر رفت، اين بار 
ــنامه اى است كه از  ــطه نمايش اما حضور او در تئاتر به واس
داستان «احمق ها روى بالكن» اقتباس شده. به گزارش ايسنا 
«احمق ها روى بالكن» اثرى از ماريو بارگاس يوسا، نويسنده 
پرويى برنده نوبل ادبيات است كه اقتباسى از آن روى صحنه 
تئاتر رفت. نمايشنامه «احمق ها روى بالكن» سومين اثر از 
ماريو بارگاس يوساست كه از سه شنبه، 25شهريور به زبان 
اسپانيولى روى صحنه تئاتر رفته است. اين اثر ايده آليستى 
ــهرى درباره تلاش هاى دن كيشوت وار شخصيتى  و آرمانش
ــهر ليما در  ــه نام «آلدو برونلى» براى نجات بالكن هاى ش ب
ــور بزُ» اين شخصيت  ــت. خالق «س دهه1950 ميلادى اس
ــگاه آفريده  ــتاد هنر ايتاليايى خود در دانش را با الهام از اس
است. «خوزه ساكريستال» هنرپيشه اى است كه نقش اصلى 
ــا ايفا مى كند. اين نويسنده پيش از  «برونلى» را در اثر يوس
ــتان هاى «هزارويك شب» براى  اين نيز متنى براساس داس
ــتن اين كتاب از منابع دست  ــته بود كه در نوش تئاتر نوش
ــتفاده كرد. او در اين كتاب  ــى، هندى و عربى اس اول فارس
ــتان هاى  ــده ترين  داس ــن و شناخته ش ــى از بهتري از برخ
«هزارويك  شب» از جمله «علاءالدين و چراغ جادو»، «على بابا 
ــندباد بحرى»  ــفرهاى هفتگانه س و چهل دزد بغداد» و «س
ــا همچنين در تئا تر «هزارو يك شب» كه  بهره برده بود. يوس
ــال2011 در مكزيك به روى صحنه رفته بود، نقش  در س
شهريار را بازى كرد. كارگردانى اين نمايش را لويس يوسا، 
پسردايى ماريو بارگاس يوسا بر عهده داشت. خورخه ماريو 
ــتان نويس،  ــا، زاده 28مارس1936 داس پدرو بارگاس يوس
ــتمدار و روزنامه نگار پرويى است كه در  مقاله نويس، سياس

ايران هم طرفداران زيادى دارد.

چهره روز

سينماگران زن ايران 
در راه «نيويورك»

ــان» با حضور  � ــينماى زن شـرق: «كنفرانس جهانى س
تعدادى از سينماگران زن ايرانى 18سپتامبر (27شهريور) 
در نيويورك افتتاح مى شود. در اين كنفرانس كه با نمايش 
ــه كارگردانى «نگار آذربايجانى» و  فيلم «آينه هاى روبه رو» ب
تهيه كنندگى فرشته طائرپور، روز 18سپتامبر (27شهريور) 
ــور، نگار  ــته طائرپ ــود، نيكى كريمى، فرش ــاح مى ش افتت
ــميه قاضى زاده از سينماى  ــاكرى و س آذربايجانى، غزل ش
ــران حضور دارند. بعد از نمايش فيلم، علاوه بر كارگردان  اي
ــاكرى (يكى از بازيگران اصلى فيلم)  و تهيه كننده، غزل ش
نيز در جلسه گفت وگو با تماشاگران شركت خواهد كرد و به 
سوالات حاضران در مورد ساخت اين فيلم پاسخ خواهد داد. 
فيلم «سوت پايان» ساخته نيكى كريمى نيز در آخرين روز 
اين رويداد سينمايى- تحقيقاتى، به عنوان برنامه اختتاميه به 
نمايش درخواهد آمد و در جلسه نقد و بررسى آن علاوه بر 
كارگردان، فرشته طائرپور نيز حضور خواهد داشت. سميه 
قاضى زاده، از منتقدان سينماى ايران نيز در اين كنفرانس 
مقاله اى تحت عنوان «نقش سياسى اجتماعى دو سينماگر 
زن؛ رخشان بنى اعتماد و تهمينه ميلانى» را قرائت خواهد 
ــينمايى «خيابان تله» ساخته ويوين  كرد. نمايش فيلم س
ــتند كوتاهى از پشت صحنه «آينه هاى  كيو از چين و مس
ــاى اين كنفرانس خواهند بود.   ــه رو» نيز از ديگر فيلم ه روب
فيلمسازان، استادان و كارشناسانى از كشورهايى همچون 
ــتراليا، كانادا، آرژانتين، چين، آلمان، يونان، هند، ايتاليا،  اس
ــكا  در اين كنفرانس  ــى، تركيه و آمري ــد، كره جنوب نيوزلن
ــاخصى كه در اين  ــت. از چهره هاى ش حضور خواهند داش
كنفرانس سخنرانى خواهند داشت مى توان به «ريچارد آلن» 
ــگاه نيويورك، «جين گينيس» از دانشگاه كلمبيا و  از دانش
«دبرا زيبرمن» مدير موسسه بين المللى «زنان فيلم مى سازند» 
اشاره كرد. كنفرانس جهانى سينماى زنان كه مديريت آن 
ــم «اليزابت كاپلان» و همكارش «آن بريوس» برعهده  را خان
ــط موسسه علوم انسانى دانشگاه ستونى بروك  دارند، توس
ــود. اين موسسه اخيرا تحقيقاتى  در نيويورك برگزار مى ش
ــينما»، در همكارى با دانشگاه رم  را تحت عنوان «زنان و س
و جمعى از فيلمسازان و استادان 11كشور ديگر، در دستور 
ــال  ــت. اولين دور اين كنفرانس س ــود قرار داده اس كار خ
ــد و دوره هاى بعدى آن  گذشته در دانشگاه رم تشكيل ش

در كشورهاى كانادا، تركيه و آرژانتين برگزار خواهد شد.  

نقد پرستويى به كارگردانان بزرگ ايران
بعد از 45 سال بازيگرى
هنوز عطش تجربه دارم

ــى كاوه  � ــه كارگردان ــرون» ب ــب، بي ــم «ش شـرق: فيل
ــتويى در  ــز پرس ــى پروي ــينى و تهيه كنندگ سجادى حس
شصت وچهارمين برنامه سينماتك خانه هنرمندان ايران به 
ــردان و تهيه كننده  ــپس با حضور كارگ نمايش درآمد و س
مورد نقد و بررسى قرار گرفت. در ابتداى اين نشست، كاوه 
سجادى حسينى، كارگردان فيلم «شب، بيرون» درباره ساخت 
ــال كه نتوانستم فيلم بسازم،  اين فيلم گفت: بعد از چندس
تصميم گرفتم فيلمى با هزينه كم و با داستانى ساده بسازم. 
ــال88 در ذهن من بود و كم كم شكل گرفت  اين قصه از س
تا اواخر سال91 كه شروع به نوشتن آن كردم و تابستان92 
ساخت اين فيلم را با كمك دوستان خوبم شروع كردم. در 
ــتويى تهيه كنندگى اين فيلم را قبول  نهايت هم آقاى پرس
كردند. پرويز پرستويى هم با بيان اينكه بعد از 45سال تجربه 
بازيگرى همچنان عطش تجربه كردن دارم، گفت: احساس 
ــل مى برم شايد در  مى كنم لذتى كه در كاركردن با اين نس
كاركردن با نسل هاى پيش تر نمى بردم. شما ديده ايد كه نسل 
جوان در سال هاى اخير چه در سينما و فيلمسازى و چه در 
جامعه چقدر تاثيرگذار بوده  است. به عنوان مثال ديده ايد كه 
حضور يا عدم حضورشان در انتخابات چقدر تاثيرگذار بوده 
ــت. براى همين احساس كردم نسل جديد خيلى پوياتر  اس
ــى را كه بايد از  و به روزتر حركت مى كند. خود من آن حس
نسل خودم بگيرم ديگر نمى گيرم. نسل جوان خيلى بامحتوا 
ــان هم به لحاظ تكنيكى پيشرو  حركت مى كند و كارهايش
است. احساس مى كنم كارگردانان بزرگ سينماى ايران هنوز 
ــيده اند. هنوز چيزهايى در خودم  به عمق بازيگرى من نرس
ــى براى خلق يك نقش متفاوت  مى بينم كه مى توانم تلاش
داشته باشم، ولى در كدام قصه و كدام جريان فيلمسازى؟»

نمايشگاه عكس «كُرد» در كرمانشاه
سارا نورى،كرمانشاه: نمايشگاه گروهى عكس با عنوان  �

ــهريور در كرمانشاه برگزار شد. اين نمايشگاه  «كرد» 25ش
ــرى «ژاو» براى كمك به  ــوى گروه هن با عنوان «كرد» از س
جنگ زدگان كوبانى و شنگال است. محسن رشيدى مدير 
ــرق» گفت: «اين عكس ها،  ــگاه، به «ش اجرايى اين نمايش
ــتندى در رابطه با قوم نگارى مردم كرد است و تمامى  مس
عوايد حاصل از فروش عكس هاى نمايشگاه، به هلال احمر 
داده مى شود تا به دست مردم جنگ زده كوبانى و شنگال 
ــد.» رشيدى ادامه داد: «در صورت حمايت مسوولان و  برس
فراهم بودن شرايط، گروه هنرى «ژاو» تمايل دارد در سراسر 
ــراى كمك به اين  ــگاهى با همين عنوان و ب ايران نمايش
جنگ زدگان برگزار كند.» اين نمايشگاه از 26 تا 31شهريور 
در دانشگاه علمى كاربردى واحد هنر در حال برگزارى است.

نمايشگاه ابراهيم حقيقى در مشهد
شرق: نمايشگاه و كارگاه  طراحى جلد ابراهيم حقيقى،  �

27و 28شهريور در مشهد برگزار مى شود. ابراهيم حقيقى 
براى انجام سخنرانى و برپايى نمايشگاه طراحى جلد كتاب 
ــنبه و جمعه 27و 28شهريور راهى مشهد  روزهاى پنجش
ــود. در اين نمايشگاه كه در گالرى سلطان على  مى ش
مشهد برگزار مى شود، آثارى از سعيد باباوند و محراب 
اسدخانى به همراه آثار برگزيده هنرجويان دوره هاى 
قبل كارگاه هاى طراحى جلد كتاب به معرض نمايش 

گذاشته مى شود. 

زير آسمان فيروزه اى
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ــم را  ــد فيل شـرق: آمدن
ــرد  ــاره م ــد و درب ديدن
ــينماى ايران و  تنهاى س
كردند؛  ــت  آثارش صحب
سهراب شهيدثالث، يكى 
ــذاران موج نوى  از بنيانگ
سينما كه تا زمان مرگش 
كمتر كسى او را شناخت. 
ــل از علاقه مندان  سه نس

سينماى ايران و همدوره هاى سهراب شهيدثالث آمدند 
و همزمان با گروه سينمايى هنر و تجربه فيلم «يك اتفاق 
ساده» را ديدند. سينماگران شاخصى چون جعفر پناهى، 
عليرضا داوودنژاد، همايون اسعديان، سيف االله صمديان، 
مجيد برزگر، روح االله حجازى، مجتبى ميرطهماسب و... 
در اين مراسم حاضر بودند و «اميد روحانى» دستيار فيلم، 
ــهراب شهيدثالث و«نقى  ــت س «نظام الدين كيايى» دوس
ــاده» هم درباره  معصومى» فيلمبردار فيلم «يك اتفاق س
ــى» كه حالا از صدابرداران  فيلم گفتند. «نظام الدين كياي
سرشناس سينماى ايران شده از همكلاسى هاى سهراب 
شهيدثالث بود و در سخنانش بر تفاوت نگاه اين كارگردان 
ــينماى ايران داشت تاكيد كرد. از  و تاثيراتى كه او در س
نظر او «زنده ياد سهراب شهيدثالث تنها شخصيتى بود كه 
لياقت فيلمسازى در آن زمان را داشت» و آرزو كرد: «كاش 
شهيدثالث زنده بود و مى ديد كه از سينمايى كه با نگاه او 
پايه ريزى شده چه سينماگرانى بيرون آمدند؛ سينماگرانى 
كه شايد امروز هم تحت تاثير سينماى زنده ياد شهيدثالث 
ــند.» كيايى در توصيف شهيدثالث گفت: «زمانى كه  باش
سهراب شهيدثالث شروع به فيلمسازى كرد كسى شبيه 
به سهراب پيدا نمى شد حتى زمانى كه ما در دبيرستان 
بوديم با اينكه دانش آموزان هميشه شباهت هاى يكسانى 
ــه تميز و ساكت  ــهراب متفاوت بود و هميش دارند اما س
ــت. بعدها در خارج از كشور نيز با هم همراه  حضور داش
ــى خاطره جالبى را هم بيان كرد كه از عدم  بوديم.»كياي
ــهيدثالث به شهرت سرچشمه مى گرفت. او كه  علاقه ش
ــور نيز دوست خود را همراهى مى كرده،  در خارج از كش
گفت: «روزى در خانه سهراب نشسته بودم، به او گفتم كه 
ــاز كه آلن دلون در آن بازى كند. آن روزها  يك فيلم بس
ــرايطى فراهم بود كه آلن دلون مدتى فقط فيلم هاى  ش
هنرى بازى مى كرد و به خاطر حضورم در تلويزيون آلمان 
و ارتباطاتى كه داشتم اين ايده را به دفتر دلون رساندم اما 
در نهايت سهراب با آلن دلون كار نكرد زيرا فكر مى كرد 
ــهيدثالث نيست چون  ــود و ديگر سهراب ش محو مى ش
ــهرت نزديك مى شود.» به نظر مى رسد اين  كم كم به ش
شهرت با ذات علاقه مند به تنهايى اين فيلمساز چندان 
ــت. اين نكته را مى توان از سخنان كيايى  نمى خوانده اس
دريافت كه گفت: «زنده ياد شهيدثالث اين شرايط را داشت 
كه نه تنها در سينماى ايران بلكه در سينماى جهان هم 

ــازى برسد  به اوج فيلمس
ــل تنهايى  ــا او به دلي ام
درونش رسيدن به چنين 
نخواست.»از  را  جايگاهى 
ــى، صدابردار  ــر كياي نظ
فيلم هاى مشهور سينماى 
ــون  دونده:  ــران همچ اي
ــى بود  ــهيدثالث آدم «ش
ــياه و  ــه همه دنيا را س ك
ــفيد مى ديد. درواقع او بخشى از دنيا را سياه و بخش  س
ديگر را سفيد مى ديد. اين نگاه با نگاه مردم در آن زمان 
ــوان بين نگاه او و مردم تضاد ديد.  هماهنگ نبود و مى ت
درواقع بخشى را كه مردم سفيد مى ديدند او سياه مى ديد 
و بخشى را كه سياه مى ديدند زنده ياد شهيدثالث سفيد 
مى ديد. سياه وسفيدديدن نشات گرفته از صفات زنده ياد 
شهيدثالث بود.» در منحصربه فردبودن شهيدثالث بسيارى 
هم عقيده اند، همان طور كه كيايى نيز سخنانش را با اين 
ــاند: «به همين دليل است كه پس  جملات به پايان رس
ــال كه از فوتش گذشته همچنان آنقدر طرفدار  از 14س
ــال از آخرين فيلمش گذشته است  دارد و با اينكه 40س
ولى خيلى ها آثار او را مى شناسند و امروز براى او گردهم 
آمده اند.»«اميد روحانى» سخنانش را با يادآورى اين نكته 
ــينما با هم  ــهراب در س آغاز كرد كه  از ابتداى حضور س
ــتيار در زمينه فيلمنامه نويسى و  بودند؛ هم به عنوان دس
ــده سينما،  هم كارگردانى. از نظر اين منتقد شناخته ش
ــاده» يكى از مهم ترين آثار سينماى  فيلم «يك اتفاق س
ــت كه «آغازگر يك جنبش سينمايى است اما  ايران اس
يكى از قدرنديده ترين آثار تاريخ سينماست چون بعد از 
ساخته شدن در قفسه ها خاك خورده است. من اميدوارم 
ــود. اين فيلم  ــن فيلم روى دى وى دى بيايد تا ديده ش اي
يك فيلم تئوريك است و ما در ساخت آن نگاه تئوريك 
داشتيم و مى خواستيم يك تئورى را با فيلم ثابت كنيم. 
اين مساله به اين دليل بود كه مى خواستيم زمان سينما به 
زندگى مردم نزديك شود. اين باعث شد فاصله ها برداشته 
ــود كه بعدها چنين روندى را در «يك داستان واقعى»  ش
ابوالفضل جليلى و آثار عباس كيارستمى ديديم كه اين راه 
را ادامه دادند و توسط آنها پيگيرى مى شد.»اميد روحانى 
ــهيدثالث نيز اشاره كرد. اين  به بخشى از فيلمسازى ش
فيلمساز اثر «آيا...؟» را در پاسخ به پرسش هاى ذهن خود 
ساخته بود. روحانى ادامه داد: «سهراب خيلى زود به اوج 
رسيد و فيلم «طبيعت بى جان» را ساخت، فيلمى كه در 
ــود. شهيدثالث؛ بعد از فيلم  آن جان طبيعت ديده مى ش
«طبيعت بى جان» به آلمان رفت و در آنجا كارش را ادامه 
ــا هيچ كدام از آثارش به اندازه اين دو فيلم ماندگار  داد. ام
ــاز اجتماعى بود نه يك فيلمساز  ــدند او يك فيلمس نش
ــاز  ــى، همانطور كه جعفرپناهى هم يك فيلمس سياس

اجتماعى است نه يك فيلمساز سياسى.»

روايت دوستان«شهيدثالث» از «مرد تنهاى سينما»
با «آلن دلون» هم، كار نكرد

با احمد بيگدلى به واسطه دوست عزيزم «زاون قوكاسيان» 
ــنا شدم. احمد بيگدلى را بيشتر  در«جايزه ادبى اصفهان» آش
ــتان خوانى كه آنجا برگزار  ــه هاى داس در خانه زاون و جلس
مى شد، مى ديدم، به داستان هاى اين جلسات علاقه مند بود 
و داستان هايش را آنجا مى خواند؛ آدم دوست داشتنى و قانعى 
ــبُك زندگى مى كرد، در همان سال ها در دهه80 بود  بود، سَ
كه دخترش طى حادثه اى در مدرسه فوت كرد و احمد بعد 
ــقى كه به ادبيات  ــد اما با ايمان قوى و عش از آن خميده ش

داشت اين روزها را از سر گذراند. داستان، آرامش مى كرد و به 
داستان هايى كه او را به گذشته مى برد عاطفه خاصى نشان 
مى داد، آثار «محمدرحيم اخوت» و شعرهاى «كيوان قَدَرخواه» 
ــت و گاه داستان هايى مى نوشت و به  ــت داش را خيلى دوس
آنها تقديم مى كرد؛ مثلا به واسطه دوستى با زاون قوكاسيان 
داستانى درباره «كليساى راهبه هاى ارمنى اصفهان» نوشت و 
به اين شكل دوستى و محبتش را نشان مى داد. احمد بيگدلى 
در زمينه آموزش داستان نويسى و نوشتن داستان به جوانان 
ــتان  هم تلاش هاى زيادى كرد و در تربيت نگاه آنان به داس
ــى داشت  موثر بود، مدت زمان زيادى كلاس هاى داستانويس
از جمله براى دانشجويان دانشگاه صنعتى اصفهان، دانشگاه 

سپهر و دانشگاه هاى ديگرى تدريس مى كرد و به اين طريق 
كمك مى كرد تا داستان خوب و اصيل از داستان هاى به ظاهر 
ــراى علاقه مندان به  ــود؛ اين اتفاق ممتازى ب خوب جدا ش
ادبيات در اصفهان بود.   احمد بيگدلى به سينما هم علاقه مند 
ــينمايى در كتاب ها و جشنواره هايى  بود و در زمينه نقد س
ــد، حضور داشت. در دو جشنواره  كه در منطقه برگزار مى ش
ــد جزو هيات  بين المللى فيلم كوتاه كه در دهه80 برگزار ش
داوران بود، ضمن اينكه نقد و مطلب مى نوشت. نريشن هاى 
ــتند نوشت، حتى در يك فيلم  متعددى براى فيلم هاى مس
مستند چندقسمتى هم حضورى پررنگ داشت.   وقتى جايزه 
كتاب سال را دريافت كرد، فكر مى كنم باعث خوشحالى اهالى 

ادبيات شد كه غير از خانم «زويا پيرزاد» نويسنده ديگرى هم 
ــرد، چون همه فكر مى كردند طبق  ــن جايزه را دريافت ك اي
معمول جايزه ادبيات داستانى به كسى داده نمى شود.  خيلى 
متفاوت زندگى مى كرد و شايد به همين دليل وقتى جايزه را 
گرفت پسامد اجتماعى خاصى به وجود نيامد. كتاب «اندكى 
ــايه» مى توانست بحث برانگيز باشد و گفت وگو ايجاد كند  س
ــا گفت وگويى در نگرفت بلكه همه چيز  ولى به نظرم نه تنه
ــاق افتاد!؟ ما  ــد. نمى دانم چرا اين اتف ــكوت برگزار ش در س
هميشه نيمى از احمد بيگدلى را مى ديديم؛ نمى خواهم چيز 
عجيب وغريبى از او بسازم ولى شايد همين كلمه قانع بودن 
بتواند كمى بيانگر احوالاتش باشد. انسانى با اعتقادات قوى 
بود و علاقه زيادى به عرفان داشت. به كسى هم باج نمى داد 

و غمخوار دوستانش بود. 

نيمه غايب «احمد»

ــتش با صحنه جوايز ادبى گره  فرزانه ابراهيم زاده:سرنوش
ــدن در مهم ترين جايزه ادبى نامش را  خورده بود. برنده ش
سر زبان ها انداخت و در راه داورى يك جايزه ادبى قلبش از 
حركت ايستاد. احمد بيگدلى، فرزند عزيز و گوهر و نويسنده 
كتاب «اندكى سايه» كه سال85 جايزه كتاب سال را گرفت، 
روز چهارشنبه 26شهريور چشم از جهان فروبست و خبرش 
ــد؛ خبرى كه اگر درباره نويسنده  ــانه ها پراكنده ش در رس
ديگرى منتشر مى شد، تحملش براى خود بيگدلى سخت 
بود. او همين چندماه پيش براى درگذشت حميد مهرآرا، 
دوست قديمى اش نوشت: «آيا خبر مرگ، خوشايندى دارد؟ 
ــان گفتنش، دشوار است. نه آنهايى كه  براى بسيارى كس
عادت كرده اند و دل گفتنش را دارند. نه اينكه دلشان سخت 
ــنگ، نه. زبان سربى هم مى تواند اين  ــد يا از جنس س باش
دوكلمه را بگويد. بر اى من، تحملش آسان نيست. شنيدن 

خبر مرگ را مى گويم.»
ــراى داورى  ــه ب ــرش گفت ــان كه پس ــى آنچن بيگدل
ــهركرد رفته بود كه در اثر سكته  يك جشنواره ادبى به ش
قلبى درگذشت. ناصرعلى بيگدلى به ايسنا گفته: «پدر روز 
سه شنبه (25شهريور) براى داورى مسابقه داستان نويسى 
عازم فرخ شهر شهركرد شد و صبح امروز موقع رفتن از هتل 
به سمت فرهنگسرا قلبش درد گرفت. اورژانس هم آمد، اما 
در مسير بيمارستان دچار سكته قلبى شد و از دنيا رفت.»

بيگدلى چندين سال بود كه ناراحتى قلبى داشت و حتى 
يك بار هم قلبش را عمل كرده بود. بيمارى اش بعد از مرگ 
همسر تشديد شد. سكينه بهارلويى، همسر احمد بيگدلى 
در تاريخ 30تير سال1391 بر اثر سرطان كبد درگذشت و 
ــنگين بود. احمد پيش از آن  رفتن او براى احمد دردى س

ــاهد فوت دخترش هم بود. او در سوگ همسرش گفته  ش
بود: «او براى من رفيق بسيار خوبى بود و اصلا دوست ندارم 
بگويم همسرم بود. الان به شدت جايش خالى است؛ جلو من 
بيابانى تهى و پشت سرم، خاطرات گذشته او وجود دارد.»

ــتان امام على(ع)  ــد بيگدلى ابتدا به بيمارس پيكر احم
ــتان  ــپس به بيمارس ــل و س ــهركرد منتق ــهر ش فرخ ش
ــنبه،  ــد و امروز پنجش ــراى نجف آباد منتقل ش فاطمه زه
27شهريور در گلستان شهداى يزدانشهر نجف آباد اصفهان 

به خاك سپرده مى شود. 
ــواز بود.  ــن 1324 در اه ــد 26فروردي ــى، متول  بيگدل
ــتخدام پدرش در  ــال پس از تولد احمد، به دليل اس پنج س
ــهر آغاجارى (از شهرستان هاى استان  ــركت نفت به ش ش
خوزستان) مهاجرت كردند. عزيز يك كارگر سياسى فعال 

ــال1347  ــركت نفت و طرفدار دكتر مصدق بود. در س ش
ــد، در مهرماه  ــد. اندكى بع ــتخدام ش در بانك «پارس» اس
ــال، آموزش وپرورش اعلام كرد كه سپاه دانشى ها  همان س
ــه اى كه به  كار  ــد. احمد به دليل علاق ــتخدام مى كن را اس
ــندگى و ادبيات داشت، بلافاصله ثبت نام و لاهيجان  نويس
را براى كار انتخاب كرد. او به روستايى در حوالى لاهيجان 
ــخته كوه اعزام شد. در رفت وآمد به لاهيجان براى  به نام س
ــد كه مسوول كتابخانه  ــنا ش خريد كتاب با «م. مويد» آش
لاهيجان بود. فضاى ادبى خوبى بين آن دو به وجود آمد. در 
همان زمانى كه در لاهيجان، در آموزش و پرورش بود واقعه 
سياهكل اتفاق افتاد و چريك هاى فدايى خلق، به پاسگاهى 
ــياهكل حمله كردند. در چنين فضايى پايش نيز به  در س
سياست كشيده شد. اما سرنوشتش در سياست نبود و به 

ادبيات كشيده شد. بيگدلى داستان نويس، اما در سال1356 
با ورود به دانشكده هنرهاى دراماتيك متولد شد. هرچند كه 
اين تحصيلات نيمه تمام ماند. در اين زمان بود كه با خيلى از 
جريان هاى ادبى و آثار نويسندگان شاخص آن زمان به طور 
جدى مشغول داستان نويسى شد. تعدادى از داستان هايش 
ــاى آن زمان مثل اطلاعات، كيهان و آيندگان  در روزنامه ه
منتشر شد. مجموعه داستان «شبى بيرون از خانه» حاصل 
فعاليت هاى داستان نويسى وى در اين دوران است كه بعدها 
ــتان كه در هنگام اقامت در يزدان شهر  با افزودن يك داس
نوشته بود، سال1374 در اصفهان منتشر شد. احمد بيگدلى 
در سال1376 از آموزش وپرورش نجف آباد بازنشسته شد. 
ــهر كار كرد و همزمان  ــگاه پيام نور اين ش مدتى در دانش
ــينماى جوانان  ــى در انجمن س با تدريس فيلمنامه نويس
ــال) در مراكز خصوصى اصفهان  ــاد (به مدت 12س نجف آب
ــرون از خانه»،  ــبى بي ــه تدريس پرداخت. كتاب هاى «ش ب
ــده ام»، «اندكى سايه»، «آناى باغ سيب»، «آواى  «من ويران ش
ــدن» و «مگر چراغى بسوزد»  نهنگ»، «زمانى براى پنهان ش
از جمله  آثار اين نويسنده اند. نوشتن «اندكى سايه» كه در 
ــارات خجسته منتشر شد،  باعث  سال1384 توسط انتش
شناخته شدن احمد بيگدلى شد. اين كتاب بعد از «چراغ ها 
را من خاموش مى كنم» توانست جايزه كتاب سال را دريافت 
ــوى منتقدان با برداشت هاى  كند. دريافت اين جايزه از س
متفاوتى روبه رو شد. «راه رفتن روى طناب» كتابى سه جلدى 
ــت كه احمد بيگدلى پس از مرگ همسرش شروع به  اس
ــودش قهرمان اصلى اين اثر  ــتن آن كرد و به گفته خ نوش
ــت، ولى نام او و ساير شخصيت هاى داستان از  همسر اوس

جمله خودش را در اثر تغيير داده است. 

درگذشت احمد بيگدلى

قلب آقاى نويسنده از حركت بازايستاد

ــوان «از زنده ياد  � ــرداد با عن ــب روز 25م در مطل
ــد»، به اشتباه عنوان  سيدقدميار حسينى تجليل ش
ــده بود كه على اكبر مرادى از شاگردان اين استاد  ش
موسيقى است كه به اين وسيله اين موضوع تصحيح و 

از مخاطبان گرامى و ايشان پوزش مى خواهيم. 

تصحيح و پوزش
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